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Abstract: Rhetorical figures are the artistic use of language that, through the 

selection of specific linguistic and grammatical structures, assist poets in 

expressing their ideas and thoughts. These figures are highly structure-oriented 

and are lost in translation to another language. The loss of literary devices in the 

translation of poetic texts becomes even more perplexing because, in poetry, not 

only the meaning but also the form is important. And, since what is lost most in 

the translation of poetic language is the form, it is clear that poetic devices are 

also lost to a great extent. However, there are translators who are fully aware of 

the style, context, and form of both source and target languages and skillfully 

recreate these specific forms in the target language. Among English poets, 

Shakespeare has ingeniously and efficiently used literary devices in his theatrical 

and poetic works. Among Shakespeare's non-theatrical works, the two poems 

Venus and Adonis and The Rape of Lucrece, which have recently been translated 

into Persian, have significantly utilized literary devices. A general evaluation of 

the Persian translation of these selected devices in these two poems, based on 

functional equivalence, shows that the Persian translator has made great effort to 

translate these devices into Persian in an efficient manner and within the 

framework of a functional equivalence. This article aims to examine and evaluate 

a selected number of these devices in the Persian translation of the two poems 

within the framework of functional equivalence. 
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  1403ـ پاییز  37سال پانزدهم ـ شمارة                                                            

 )مقاله پژوهشی( 274 – 241 صفحات                                                                                        

 02/10/1402 ـ پذیرش 24/09/1402 ـ بازنگری 24/07/1402 تاریخ: وصول                                                     

 ای از صنایع بدیعیارزیابی ترجمۀ فارسی گزیده

 از شکسپیر لوکرس و ونوس و آدونیسدر دو منظومۀ 
  1ابوالفضل حری

   horri@araku.ac.ir-a                                                                                       .دانشيار مطالعات ترجمه، دانشگاه اراك، اراك، ایران .1

های خاص نحوی و زبانی است که به شاعران در بيان صنایع بدیعی کاربرد هنرمندانۀ زبان از رهگذر گزینش ساختچکیده: 

رسانند. این صنایع تا به اندازۀ زیاد ساختارمحورند و در برگردان به زبانی دیگر، از دست های خود یاری میآراء و اندیشه

معنا که صورت نيز  فقطنهشود، چه در شعر ن شاعرانه دوچندان غامض میشدگی صنایع در ترجمۀ متوروند. این ازدستمی

رود، صورت زبان است؛ پيداست صنایع بدیعی نيز تا از همه از دست میمهم است و چون در برگردان زبان شاعرانه آنچه بيش

به سبک و سياق و صورت دو زبان  شوند مترجمانی که ضمن آگاهی کامل، یافت میحالنیباارود. به اندازۀ بسيار از دست می

شاعران انگليسی  ازجملههای خاص را در زبان مقصد بازآفرینی کنند. شکسپير افتند که این صورتمبدأ و مقصد، به صرافت می

ميان آثار  است که از این صنایع بدیعی در آثار نمایشی و شعری خود به طرزی خلاقانه و کارکردی بهره برده است. از

اند، به طرزی به زبان فارسی ترجمه شده یتازگبهکه  تعدی به لوکرسو  ونوس و آدونيسی شکسپير، دو منظومۀ غيرنمایش

اند. ارزیابی کلی برگردان فارسی این صنایع منتخب از منظر تعادل نقشی نشان معنادار از برخی از این صنایع بدیعی بهره گرفته

ع، بسيار کوشيده است این صنایع را به طرزی کارآمد و در پرتو تعادل نقشی دهد مترجم فارسی ضمن آگاهی از این صنایمی

ای از این صنایع را در پرتو تعادل نقشی بررسی و ارزیابی کوشد برگردان فارسی گزیدهبه زبان فارسی برگرداند. این مقاله می

 کند.

 صنایع بدیعی، زبان شاعرانه، صورت، ترجمه، تعادل نقشی. کلیدواژه:

 

 

 

در دو منظومۀ ونوس و آدونيس و  ای از صنایع بدیعیارزیابی ترجمۀ فارسی گزیده» (.1403) ، ابوالفضلحری -
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 درآمد -1

برانگيز در ميان علمای مباحث چالش ازجملهبحث دربارۀ فنون و صناعات ادبی 

سنت عربی، ایرانی و اروپایی بوده است. بحث اصلی  ویژهبهبلاغت در سنن مختلف ادبی 

این است که بلاغت اسلامی تا به چه ميزان عربی، ایرانی یا اروپایی بوده است؟  پرمسئلهو 

به زبانی بهتر، بلاغت اسلامی تا چه اندازه از بلاغت یونانی تأثيرپذیرفته یا بر آن تأثير 

نظر بوده است غت اختلافلا، در ميان عالمان نيز بر سر واژۀ بحالنيدرعگذاشته است؟ 

 1395عمارتی مقدم،  :اند )بنگرید بههای متعدد هم اجماع نظر نداشتهو علما دربارۀ معنا

له و عليه این مباحث بحث کرده است(. باری با فرض اینکه بپذیریم بلاغت  ليتفصبهکه 

و معادل نبودن انواع  کند، دشوارۀ دیگر، همساندر کل دربارۀ فن بيان بحث و فحص می

اینکه، بسياری از  ویژهبهفارسی و اروپایی است،  ،و اقسام فنون بيانی در سه سنت عربی

این فنون با اینکه تعریف یا تعاریفی یکسان دارند، اما واژگان معرف آنها دو یا چندگانه 

شود. در عين اینکه، در ميان نظر نيز در کاربست این واژگان دیده نمیاست و اجماع

( از ميان دیگران 13۸1 شميسا، و متأخر )مثلاً (1370عالمان سنتی بلاغت )مثلاً همایی، 

شود: عالمان سنتی بيشتر به اجماع نظر دیده نمی این فنون نيز و کاربستبر سر تعریف 

شناسایی و ذکر این فنون در نمونه آثار ادبی نظر دارند و به کاربرد و کارکرد آن فنون 

ن فنون، در سطح کلان متن کاری ندارند؛ برعکس عالمان جدید بيشتر به کارکرد ای

، مرز دقيق ميان تعاریف حالنيدرعفارغ از اینکه چه نام و نشانی داشته باشند، نظر دارند. 

مشخص  یروشنبهها ها و تأثيرپذیریو انواع و اقسام این فنون به سبب برخی تأثيرگذاری

اند. در گذاری کردهنيست و هر سنت، این فنون را با اسامی و مسماهای خاص خود نام

المعانی و البيان، علمربی، بلاغت یا فن بيان یا خطابه را به سه دستۀ کلی علمسنت ع

ها و فنون کلامی کنند که به ترتيب، با چينش واژگانی، آرایهبندی میالبدیع تقسيمعلم

کم به سنت فارسی راه یافته و وبندی نيز بيشو آرایش زبانی تناسب دارند. همين دسته

 اند.بندی سود بردهای از همين دستهنيز تا اندازه عالمان سنتی و معاصر

( بدیع 13۸1البدیع است. شميسا )روی سخن این مقاله، با فنون آرایش زبانی یا علم

به کلام ادبی مبدل  شيوبکمداند که کلام عادی را را مجموعه شگردها یا فنونی می
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(. در سنت فارسی، 23)ص. بخشند کنند یا کلام ادبی را به سطح والاتری تعالی میمی

 کنند. بدیع لفظی به موسيقی کلامالبدیع را به دو صناعت لفظی و معنوی تقسيم میعلم

شود )همان، ص. و بدیع معنوی به تناسبات و روابط معنایی خاص بين کلمات مربوط می

که متأسی از سنت یونانی بلاغت  زبانیسيانگل(. در سنت اروپایی و در اینجا، سنت 27

کند. در این سنت، این صنایع را ذیل ها اندکی فرق میگذاریها و نامبندیاست، دسته

دهند و آن را به فنون یا ( جای میliterary termsعنوان کلی اصطلاحات ادبی )

 figures of(، فنون یا صناعات معنوی )figures of speechصناعات بيانی )

thought) ( و فنون یا صناعات آواییfigures of soundتقسيم )کنند. بندی می

ها یا صناعات البدیع، ذیل عنوان کلی آرایهدر سنت بلاغت انگليسی، از علم رونیازا

گيرد و هم المعانی را دربرمیکنند که هم علم( یاد میfigurative languageسخن )

سخن با فنون یا ، در این مقاله، روی رونیازا(. 334، ص. 1392البيان را )داد، علم

نمای های خصيصهویژگی ازجمله تمهيدات یا صناعات بدیعی یا بيانی خواهد بود که

زبان شاعرانه و از شگردهای در اختيار شاعران برای کاربرد هنرمندانه و خلاقانۀ زبان 

بندی کلی، این فنون و شگردها، به سه دستۀ کلی فنون اندیشگانی است. در یک تقسيم

اندیشگانی یا بيانی به دو دستۀ  فنونشوند. لامی یا بيانی و آوایی تقسيم مییا معنوی، ک

آرایی (؛ فنون آوایی به واجmetaphorsها )( و استعارهsimilesها )کلی تشبيه

(alliterationهم ،)( مصوتیassonanceو هم )( صامتیconsonance و فنون )

شوند: تمهيد تکرار بندی میتقسيم (schemaکلامی و بيانی نيز خود به چند تمهيد )

(repetition( ؛ قلب نحوی)inversion( ؛ حذف)omission ؛ اضافه)

(insertion( ؛ و همسانی)arrangement از این ميان، تمهيد تکرار خود به چند .)

شود که در آنها یک یا دو کلمه در یک مصرع یا چند مصرع شگرد بيانی تقسيم می

تکرار یا دو یا چندبارۀ یک یا  ، اساس این نوع تمهيد بردرواقع. شوندمتعاقب تکرار می
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جدول زیر، عمدۀ شگردهای تمهيد تکراربنياد را نشان  دو کلمه یا عبارت و گزاره است.

 دهد:می

 شگردهای تمهید تکراربنیاد

 تعریف نام تمهید
معادل در بلاغت 

 عربی/ایرانی

Anadiplosis 

در آغازۀ تکرار آغازۀ یک مصرع یا بند 

 بعدی؛

تکرار آخرین کلمۀ یک عبارت یا جمله 

 .در آغاز جملۀ بعدی

سربُنی؛  رد العجز الی الصدر؛

 ةو البدای ةالنهایتماثل 

Anaphora تکرار کلمه در آغاز بند، مصرع یا جمله 
رد الصدر علی الصدر؛ 

 ردالصدر

Antanaclasis 
تکرار یک کلمه اما در دو معنای مختلف 

 کند.دوم با اولی فرق میکه معنای 
 تکرار مغایر

Antimetabole 
 تکرار کلمات در بندهای متوالی با نظم

 دستوری معکوس.

عکس، طرد العکس، طرد و 

 عکس

Antithesis  طباق 

Congeries 
تجميع چند کلمه با معنای مشابه در کنار 

 .هم
 تناسب، مراعات نظير

Conversion 
اعنات  تکرار کلمه در پایان؛ نوعی از

 است.
 تکرار پایانی

Gradation  الاطراف؛سربنی مکررتشابه 

Epanalepsis 
آغازه در انتها؛ تکرار کلمات مشابه  تکرار

 کلمات دیگر. یلالابهدر 
 الی العجز تصدیر؛ رد الصدر

Epistrophe 
تکرار یک کلمه در انتهای بند، مصرع یا 

 جمله.
 فرجام؛ همرداّلقافيه

Epizeuxis 
 

ای آنکه کلمهمؤکد یک کلمه بی تکرار

 دیگر بين آنها ذکر شود.
 تکرار مؤکد؛ تکریر/ تصدیر
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Pleonasm 
 

گویی تکرار غيرضروری یک کلمه؛ همان

 در سطح عبارت.
 حشو، اطناب

Polyptoton 
 

های تکرار کلمه یا ریشۀ یکسان در حالت

 دستوری مختلف.
 جناس اشتقاقی

Repetitio 
؛ نوعی از در آغاز کلمهتکرار صرف یک 

 اعنات است.
 تکرار آغازی

Symploce 
ها هم در تکرار یک عبارت هم در آغازه

 ها.پایانه
 تشابه الاطراف؛ تنسيق

Synoeciosis  جفت مقابل 

ميان واژگان  کیبهکیها دقيق است و تناظر یابیالبته، اینکه تا چه اندازه این معادل

فارسی و عربی برقرار است، نياز به مجالی دیگر دارد که اميد است  ،بلاغی در انگليسی

فنون  نمای اینهای خصيصه، ویژگیحالنیباابتوان در فرصتی مناسب بدان نيز پرداخت. 

 یامسئلهاست و برگردان آنها به زبانی دیگر، خود  مسئلهو صنایع در زبان مبدأ یک 

 برانگيز است.دیگر و چالش

آید: آیا در ی چند پرسش مهم در فرایند برگردان این فنون به ميان میجا، پادر این

پرتو وفاداری متن ترجمه به متن اصلی، امکان برگردان تمام و کمال این فنون و صنایع 

توان این امکانات خاص زبانی ممکن است؟ اگر این فنون خاص هر زبان باشد، آیا می

گر بخواهيم این فنون را وفادارانه به زبانی دیگر به زبانی دیگر برگرداند؟ ا یتمامبهرا 

آید؟ چگونه های صوری و ساختاری زبان مقصد چه میبرگردانيم، پس بر سر ویژگی

به  ازآنجاکهها را در زبان مقصد نشان بدهد؟ برای مترجم ممکن است که این ویژگی

بنياد و ساختاروابسته هستند، طبيعی است به و صنایع ادبی، زبان فنونرسد این نظر می

های زبانی ویژگی یتمامبهها در صورت و ساختار، نتوان های متعارف زبانسبب غرابت

پرتو اصل تعادل نقشی که در  ، درحالنیباااین فنون را در زبانی دیگر بازآفرینی کرد. 

با متن مقصد است،  مبدأرکردی ميان اقلام متن پی برقراری موازنه و برابری نقشی و کا
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این امکان برای مترجم هست که اگر امکان برقراری تناظر صوری و ساختاری ممکن 

نبود، بتواند در پرتو تعادل نقشی و کارکردی، نقش این فنون را در زبان مقصد بازآفرینی 

های گیشوند مترجمانی که ضمن شناخت دقيق ویژ، یافت میحالنيدرعکند. 

کوشند در برگردان این صنایع هم زبان مبدأ و مقصد، می نمای این فنون در دوخصيصه

 ،اگر نه دقيق ،ای متناظر و همسانهای آنها در متن مبدأ وفادار بمانند و ترجمهبه ویژگی

( را رعایت کنند؛ 13۸1 اصل ثبات )خزایی فرید، رونیازااز این فنون به دست بدهند و 

های این فنون در زبان مقصد وفادار بمانند و در پرتو تعادل نقشی، به ویژگیهم اینکه 

رسد اميد ، اصل تغيير )همان( را هم رعایت کنند. در پرتو آنچه گفتيم به نظر میرونیازا

تعدی به ( و 1593) ونوس و آدونيسزاده در برگردان دو منظومۀ شکسپير یعنی طبيب
اصل ثبات و تغيير، برگردانی  توانسته است با رعایت دو يار( تا به اندازۀ بس1594) لوکرس

مقبول و پذیرفتنی از این فنون و صنایع در زبان فارسی به دست بدهد. این مقاله، 

ای از این فنون و صنایع را در ترجمۀ فارسی این دو منظومه کوشد برگردان گزیدهمی

 بررسی کند.

 پیشینۀ مرتبط با بحث -2
شمار در سه سنت عربی، ها و منابع بیدر ارتباط با بحث فنون و صناعات ادبی، مقاله

گنجد. منابع مرتبط فارسی و انگليسی در دسترس است که اشاره به آنها در این مجال نمی

های فارسی و انگليسی، توان در چند دسته جای داد. برخی منابع و فرهنگبا فنون را می

اند. از آن جمله است: فرهنگ توصيفی ا تعریف و توصيف کردهاین فنون و صنایع ر

( و بالدیک 13۸2گری ) ،(2013( و فرهنگ ادبی )کادن، 1394 ابرامز،)واژگان ادبی 

ها هم فارسی هستند که با نگاهی به منابع انگليسی تأليف برخی فرهنگ و (2001)

(، گری 13۸2)رضایی  ،(1375)داد  ،(13۸۸اند. برای نمونه، سبزیان و کزازی )شده

ها. برخی آثار، فنون و صنایع ادبی را در سنت ادبی عربی ( از ميان دیگر فرهنگ13۸2)

(؛ شميسا 1379(، فشارکی )1370همایی ) :اند. از آن جمله استو فارسی بررسی کرده

( از ميان دیگران. دو کتاب نيز فرهنگ و اصطلاحات ادبی را 139۶(، کزازی )13۸1)

 (.1993؛ 1391( و کریمی )1370اند: طباطبایی )و انگليسی بررسی کرده در فارسی
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هایی اند و نمونهتطبيقی بررسی کرده صورتبههای دانشگاهی، فنون ادبی را برخی مقاله

وند، ؛ سپه1391اند )عمارتی مقدم، از آثار ادبی فارسی و انگليسی را شاهد مثال آورده

بحث دربارۀ ویژگی صناعات ادبی و چگونگی ترجمۀ  (. پيشينۀ1397؛ ابراهيمی، 1391

فنون معنایی مثل تشبيه و استعاره بيرون از شمار است )برای  ویژهبهبرخی فنون و صنایع 

از ميان دیگر منابع(. چگونگی  1402و غلامی  1393نمونه، بنگرید به شکری و سعيدی 

نيز در چند منبع آمده است.  هانیاجز  آرایی وبرگردان فنون آوایی مثل جناس و واج

کيف برگردانی فنون بيانی تکراربنياد را در وای، کم، هنوز منبع یا مقالهحالنیباا

های های فارسی و انگليسی آثار ادبی بررسی نکرده است. در ارتباط با ترجمهترجمه

 شکایت و قمری و ققنوس  (،1399) هاغزلوارهزاده از هایی که طبيبشکسپير، با ترجمه

( به دست داده است، 1401) تجاوز به لوکرسو  ونوس و آدونيسو  (1399) عاشق

اند و البته، آثار تقریباً همۀ آثار نمایشی و غيرنمایشی شکسپير به فارسی ترجمه شده

 جزبهزاده، های طبيباما ترجمه؛ اندبه فارسی ترجمه شده چند بارنمایشی گاه، 

ها، حسن شوند. این ترجمهکه از شکسپير به فارسی ترجمه میها، اولين بار است غزلواره

 آیند.ختام ترجمۀ آثار شکسپير به فارسی به شمار می

 بحث و بررسی -3
نویسان انگليسی است که نامهشاعران و نمایش ازجمله( 1۶1۶-15۶4ویليام شکسپير )

ها را به گنجينۀ ادبيات جهان ارمغان داده های و تراژدیها، کمدیای از غزلوارهمجموعه

کلی نمایشی و غيرنمایشی جای داد. آثار  توان در دو دستۀاست. آثار شکسپير را می

 ازجمله( 1۶09ها )رهشده هستند. غزلواکم در ادبيات جهان شناختهونمایشی بيش

آیند. شکسپير علاوه بر ترین آثار غيرنمایشی و شعری شکسپير به حساب میشدهشناخته

ها، آثاری دیگر نيز دارد که غيرنمایشی هستند و عموماً در ژانر شعر شبانی غزلواره

(pastoral poetryقرار می ) ( 1593) ونوس و آدونيسگيرند. در این ميان، دو منظومۀ

 ونوس و آدونيسشود شکسپير ( جایگاه ویژه دارند. گفته می1594) جاوز به لوکرستو 
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گير شده بود، درست را در ایامی به رشتۀ تحریر درآورد که بيماری طاعون در لندن همه

های لندن تعطيل شده بودند و و تماشاخانه گير کردمثل اپيدمی کرونا که جهان را همه

نشينی اختيار نشين شده و چلهکاری، خانهش بوده، به سبب بیشکسپير نيز که در کار نمای

که تا چه اندازه ، با اندکی افزوده(. البته، این1401زاده، کرده بود )به نقل از طبيب

نشينی اجباری و اختياری ممکن است به خلق آثار هنری و ادبی و ها و چلهمحدودیت

نشينی اجباری در ایام که خود این چلهاندیشگانی منجر شود، جای بحث دارد )نگارنده 

 کند!(.گيری کرونا را تجربه کرده، ارتباط ميان این دو پدیده را مثبت ارزیابی میهمه

پردامنه  ونوس و آدونيسبحث دربارۀ منابع در دسترس شکسپير برای خلق منظومۀ 

 Ovid( از آوید )Metamorphoses)مسخ است. نظر کلی این است که کتاب 

43BC-18ADترین منبع در اختيار شکسپير برای (، شاعر بلندمرتبۀ روم باستان، مهم

، پانزده جلد است که منظومۀ ونوس در مسخسرایش این منظومه بوده است. کتاب 

رود ، احتمال میحالنیباا(. 3۸زاده، همان، ص. بخشی از جلد دهم آمده است )طبيب

ای، این منظومه را به حصيلاتی مدرسهشکسپير ضمن آشنایی با زبان لاتين به سبب ت

( از کتاب آوید سروده باشد A. Goldingتأسی از ترجمۀ انگليسی آرتور گلدینگ )

ترین کند، همين ترجمۀ گلدینگ، مهمزاده هم تصریح میکه طبيبم.( و چنان 15۶0)

نظر  (. اگر در39منبع الهام بسياری از شاعران رنسانس انگلستان بوده است )همان، ص. 

توان مصراع دارد، می 1194و منظومۀ شکسپير  مصراع ۸5بگيریم که منظومۀ آوید فقط 

قضاوت کرد که شکسپير به احتمال فقط خط سير کلی داستان را از آوید به عاریت 

ها و اجزای طبيعت از آنِ شخص شخصيت برگ روایت و توصيفوخواسته باشد و شاخ

که در دام عشق آدونيس  وس، الهۀ زیبایی و عشقشکسپير باشد. در این منظومه، ون

اما آدونيس که فقط ؛ کوشد محبت آدونيس را به خود جلب کندگرفتار است، بسيار می

گرداند. ونوس در سرتاسر دل در گرو شکار گراز دارد، از مغازلۀ با ونوس روی برمی

یابی های مختلف، دل آدونيس را به دست آورد. حتی جفتکوشد که به حيلهمنظومه می

انگيزد. در اوج منظومه، آدونيس به اسب ونوس با آدونيس نيز ميلی در آدونيس برنمی

رباید و همين بوسه عشق ای از وی میه ونوس به حالت مرگ افتاده، بوسهتصور اینک
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کوشد آدونيس را از رفتن به شکار کند. ونوس میونوس را به وی دوچندان پرشور می

کشته  اما آدونيس، گویی مقهور سرنوشت و تقدیر باشد، به دست گراز ؛گراز بازدارد

 د.یابشود و به گلی سرخ دگردیسی و مسخ میمی

آوید الهام  ای است ازکه داستانی اسطوره ونوس و آدونيساگر شکسپير در سرایش 

ای تاریخی متعلق به آخرین ( از واقعه1594) تجاوز به لوکرسگيرد، در سرایش می

گيرد. این واقعۀ تاریخی الهام می .پ. م 509روزهای حکومت پادشاهی روم در حدود 

ان ذکر آمده است که البته عمدۀ این آثار پس از حملۀ در اسناد و آثار تاریخی روم باست

از م. به جمهوری پيش 3۶0که گروهی از مردمان سلتی در عصر آهن بودند، در  1«هاگل»

ها را با و آوید، این داستان 2رود و مورخان و اسطورپردازانی مثل ليویروم از ميان می

رایش این منظومه به همين آثار اند. شکسپير نيز در سهای بسيار نقل کردهافزوده

هرچند شخصاً تغييراتی در آنها داده است )بنگرید به  ؛نظر داشته است جاماندهبه

، لوکرس که بانوی تجاوز به لوکرس(. در 33۶ :13۸7؛ ابجدیان، 1401 ،زادهطبيب

عفيف و با تقوایی است، در شب که ميزبان تارکين، پادشاه مغرور و افسار گسيختۀ روم 

کوشد از دست تارکين بگریزد، اما اسير دیو شهوت ت، به سبب حفظ پاکدامنی میاس

عفتی را ندارد، ضمن شرح ماجرا برای شود. لوکرس که تاب تحمل این بیتارکين می

 ميرد.و می کندیفرومهمسرش، خنجری در سينه 

 روم و، منبع الهام هر دو آثار روم باستان است: یکی به دوران اساطيری درواقع 

کوشد از خلال شود. اگر شکسپير در ونوس میدیگری به دوران تاریخی روم مربوط می

داری را نمایش دهد، در لوکرس گفتگوی ونوس با آدونيس، امر ازدواج و خانه

کوشد که از خلال به تصویر درآوردن تصویری عفيف از زن، از بنيان ازدواج و می

ها و طنازی هایبیفردلکوشد با ، ونوس میونوسخانواده دفاع کند. هرچه در منظومۀ 

                                                           

1. Gauls 

2. Livy 
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کوشد با تدبير و بردباری، ها، آدونيس را جذب و مطيع کند، لوکرس میبریو دل

تارکين مغرور و مست از هوی و هوس و لبریز از شهوت را از بستر عفيف خود بتاراند. 

کوشد س میکوشد آدونيس را از رفتن به شکار گراز بازدارد، لوکراگر ونوس می

را از خود و بسترش دور سازد.  1«مجال بد»تارکين را به مبارزۀ با دیو شهوت فرابخواند و 

صرف کوشش بيهودۀ ونوس برای ترغيب  ونوس و آدونيس، اگر تمام منظومۀ تیدرنها

گذرد، تمام همت لوکرس هم صرف آدونيس به ماندن و نرفتن برای مبارزه با گراز می

که ونوس را به عاقبت شوم کاری که در سر دارد، هشدار دهد. چنانشود که تارکين می

تواند آخرالامر آدونيس را از رفتن بازدارد و آدونيس با نيش گراز در پهلو، غرق نمی

با  تیدرنهاتواند مانع ورود تارکين به بسترش شود و شود، لوکرس نيز نمیدر خون می

کند و غرق يان عفت خود پاسداری مینيش شمشير، پس از خبررسانی به همسر، از ک

اش را در شود. شاید به تعبيری استعاری بتوان گفت، همان گرازی که نيشدر خون می

شود لوکرس با ، همين تارکين مغرور باشد که سبب میکندیفرومپهلوی آدونيس 

 نيش شمشير به سينۀ خود از عفت خود پاسداری کند. فروکردن

کنند که منظور می 2ومه را در زمرۀ خرده حماسهاز حيث ژانر، این دو منظ

 ونوسآورد. منظومۀ تر به نمایش درمیهای حماسه را در حد و اندازۀ کوچکویژگی

ای و در نوعی های اسطورهاندازها و مکانکه نوعی شعر شبانی نيز هست در چشم

و گذار  های رومدهد. لوکرس در بافتاری تاریخی و در کشاکش جنگزمانی رخ میبی

دهد. از حيث مختصات صوری و وزنی، به جمهوری رخ می یپادشاهروم از حکومت 

با الگوی الف  3بند شش مصرعی 199مصراع دارد که در قالب  1149ونوس،  منظومۀ

 است. 4ایپایهای یا آیمبی پنجبندی شده و مبتنی بر وزن پنج پایهب الف ب پ پ قافيه

 برای نمونه:

“More white and red than doves or roses are” 

                                                           

1. opportunity 

2. minor epic 

3. sixain stanza 

4. iambic pentameter 
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 یا مصرع 23:

 “A summer’s day will seem an hour but short”. 

بند یا استانزای  25۶مصرع دارد که در  1۸55به همين ترتيب، منظومۀ لوکرس نيز  

بندی شده و بسان منظومۀ ونوس، مبتنی قافيه 1الگوی سلطنتی هفت مصرعی و در قالب

کند: الف ب الف ب ب پ ای تبعيت میو از این الگوی قافيه استای بر وزن پنج پایه

 شود.تکرار می دو بار، قافيۀ ب درواقعپ. 

از حيث کاربست فنون و صنایع ادبی، هر دو منظومه به حد وفور و البته، خلاقانه و 

 ویژهبهو صنایع اندیشگانی مثل استعاره و تشبيه؛ صنایع کلامی  فنون نوعهنرمندانه از 

، عمدۀ حالنیباا اند.ها بهره گرفتهآرایی و جز اینتکرارها؛ و صنایع آوایی مثل واج

های آشکار و پنهان و منظومۀ آکنده از تشبيه ونوسناقدان بر این باورند که منظومۀ 

، ونوس ۶0- 55های برای نمونه، در مصراعهای مختلف است. لوکرس مملو از استعاره

ای مانند شده است که با منقارش به جان پر و گوشت به عقاب حریص گرسنگی کشيده

و استخوان شکارش یعنی آدونيس افتاده باشد. این تشبيه که از نوع مرکب است، در سه 

هر آنچه را تکاند و هایش را میعقابی بال سانبهشود: ونوس تر میمصرع بعدی، کامل

کند یا اینکه دیگر خورد که یا شکمش را پر میقدری میبلعد و بهآورد، میبه چنگ می

گذارد و بسان عقابی بر ابروان و لبان و زنخدان آدونيس چيزی از شکارش باقی نمی

کند. یا زند و حتی پس از لختی ایستادن، دوباره نوك زدن را از نو آغاز میبوسه می

 نفسنفسای شکاری روی صورت ونوس ، ونوس بسان پرنده۶2رع اینکه، در مص

های فردی که قربانی شده باشد، فرو های آدونيس را چون نفسزند و ونوس بازدهمی

افزا دارد و خواند که نسيمی بهجتدار بهشتی میبلعد و آن را چونان هوای دممی

ای مانند ، آدونيس به پرنده۶7های پرگل هستند یا اینکه در مصرع هایش مانند باغگونه

رفتار آمده و یارای رهایی از بازوان ونوس را ندارد. شده است که در تور صياد گ

                                                           

1. royal rhyme 
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، به مرغابی کوچکی مانند شده است که ناگهان از ميان ۸۶همچنين، آدونيس در مصرع 

 ٫بردیفرومسر در آب  سرعتبهخواهد دیده شود، باز نگرد و تا میامواج به اطراف می

در ظهر تابستان تشبيه شده  یا اینکه، ميل ونوس به بوسيدن آدونيس، به تشنگی مسافری

درمانش را »تواند که بنوشد. به تعبير شکسپير: اما نمی ،است که آب در دسترس دارد

ور بود و از آتش درون رسيد/ در آب غوطهاما دستش به درمانش نمی ،دیدمی

 (.94-93« )سوختمی

که گاه به همين ترتيب، در لوکرس، استعاره وجه غالب است. برای نمونه، آن

ها را ای از استعارهبيند، مجموعهلوکرس تارکين را در عزم خود برای تعدی جدی می

 گيرد:به کار می

 نوازی را،مهمان»لوکرس گفت: 

 با چنين نيّات پليدی پاسخ مده؛

 آلود مکن،ای را که به تو آب نوشانده، گلچشمه

 توانی از نو بسازی، در پشت سر خراب مکن،پلی را نمی

 گيری خطایت بردار، پيش از آنکه تير بيندازی،هدفدست از 

 شکارچی آن نيست که در فصول ممنوعه،

 (.5۸1-575نوا بيندازد )تير به گوزن بی

کند که به لوکرس آب نوشانده و از او ای ماننده میلوکرس ابتدا خود را به چشمه

را به پلی  پذیرایی کرده و حال لوکرس قصد دارد که آن را آلوده کند؛ سپس، خود

کند که اگر پشت سر خراب شود دیگر تعميرشدنی نخواهد بود؛ بعد، خود را مانند می

کند که ، خود را به گوزنی مانند میتیدرنهاکند و هدف خطا مانند می ینوعبه

 شکارچی قصد دارد در فصل ممنوعه وی را شکار کند.

از تصاویر  ویژهبهی طبيعی و از فنون ادبی، بلکه از تصاویر و ایماژها فقطنهشکسپير 

، ونوسگيرد. برای نمونه، در آغاز منظومۀ بهره می وفوربهدو رنگ سرخ و سفيد نيز 

(؛ ونوس، 3-1کند و آدونيس را گلگون چهره )آفتاب را با چهرۀ ارغوانی تصویر می

های سرخ نيز و سرخی وی را از گل سفيدی آدونيس را از کبوترهای سفيد، سفيدتر
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هایش خواهد چنان آدونيس را جورواجور ببوسد که لب(. ونوس می10داند )تر میسرخ

(. از یک سو، ونوس سرشار از طلب، چونان زغالی در 21هم سرخ شوند و هم سفيد )

شود و از دیگر سو، آدونيس سرخ از خجلت، سرد در آتش برافروخته و سرخ و داغ می

چون گچ  فرط خشم و گاه از ط شرم، قرمز(. آدونيس گاه از فر3۶-35شهوت است )

 (.7۶شود )سفيد می

 سپيدی و سرخی ميان تقابل به تقوا، و زیبایی ميان تقابل لوکرس، در ترتيب، همين به

 :شودمی بدل

 افروخت،کرد، زیبایی از خجلت برمیگاه که تقوا فخر میآن

 نازید،اش میو چون زیبایی به برافروختگی

 .(5۶-54) پوشاندوی را با سپيدی سيمگونش میتقوا برافروختگی 

(، تمام 57گيرد )بر همين اساس، زیبایی که سپيدی را از کبوتران ونوس وام می

شود که تقوا نيز مدعی می (. در برابر،5۸خواند )سپيدی ميدان نبرد را نيز از آن خود می

خود را زراندود  های سيمين مردمان بخشيده است تاسرخی خود در عصر زرین به گونه

گاه که خجلت ها آموخته تا به هنگام نبرد، آنو آن را سپر خود کنند و تقوا نيز به گونه

 یبندجمع(. شکسپير ۶3-59شود، با سرخی حصاری به گرد سپيدی بکشند )ور میحمله

 کند:می

 و رنگ سپيد تقوا رنگ سرخ زیبایی

 (.۶5-۶4ند )های افتخار در چهرۀ لوکرس مشهود بودچون نشانه

های طرفه اینکه، تارکين، آوردگاه زیبای چهرۀ لوکرس را جنگ خاموش ميان گل

 (.72-71کند )سرخ و نيلوفرهای سپيد تصور می

، شکسپير علاوه بر صنایع اندیشگانی مثل تشبيه و استعاره و صنایع و تصاویر حالنیباا

صنایع کلامی و به طریق اولی، نما از خصيصه طوربهحقيقی مثل اشاره به اقلام طبيعت، 
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و در پرتو برگردان فارسی آنها، این  تریجزئکند که در ادامه، انواع تکرار استفاده می

 کنيم.فنون را بررسی می

 فنون کلامی در دو منظومۀ ونوس و لوکرس -4
فنون و صنایع ادبی هستند که  ازجملهکه در جدول دیدیم، تمهيدات کلامی چنان

گيرند. سازی صوری و ساختاری زبان ادبی در اختيار شاعر قرار میعمدتاً برای زیبایی

صنایع پرکاربرد  ازجملهاز ميان این صنایع کلامی، تمهيدات مبتنی بر تکرار یا تکراربنياد 

انه از این صنایع آیند. شکسپير نيز به طرزی هنرمندانه و خلاقدر علم بلاغت به شمار می

، یکسر مبتنی بر تضاد ميان خير و شر دو منظومهساختار این  ازآنجاکهبهره برده است. 

های سرخ و سپيد یا تصاویر مفهومی مثل تر مثل تضاد رنگاست که در تصاویر ملموس

تر مثل ميل به شهوت و امتناع از شهوت؛ ميل به عفت های عينیزیبایی و تقوا یا مصداق

دهد، بدیهی است يز از عفت یا حتی ميل به ازدواج و پرهيز از ازدواج رخ نشان میو پره

که شکسپير خواسته باشد با کاربست برخی صنایع بلاغی و ادبی این ساختار متضاد مبتنی 

، علت وجودی استفاده از درواقعبر خير و شر را دوچندان در نظر خواننده پررنگ کند. 

گردد و با اینکه به تعبير مایۀ دو منظومه برمیضمون و دروناین ساختارهای بلاغی به م

ها و گوییامروزه برخی بخواهند تأکيد شکسپير بر تفصيل و تک( »13۸7ابجدیان )

(، شکسپير 33۶ )ص.« ها بدانندکاربرد صنایع بدیعی را دليل بر ضعف منظومه اسراف در

يقی و مجازی دو منظومه بهره برده به طرزی هنرمندانه از زبان برای غناسازی تصاویر حق

این فنون تا به اندازۀ بسيار با ساختار بلاغی زبان مبدأ  ازآنجاکه، حالنیباااست. 

برانگيز این است که این فنون ممکن است چگونه و به چه کيفيت اند، نکتۀ چالشوابسته

عام  طوربهها فارسی ترجمه شوند. معمولاً بحث ارزیابی ترجمه ازجملهبه زبانی دیگر و 

، اجماع حالنیبااشدنی هستند. خاص، از چندین منظر بررسی طوربهو ترجمۀ متون ادبی 

باید به متن اصلی، بلکه به  فقطنهنظر کلی این است که در ترجمۀ متون ادبی، مترجم 

( توجه به متن مبدأ و مقصد را 13۸1فرید )زبان و فرهنگ مقصد نيز توجه کند. خزایی

فرید ابتدا در تبيين دهد. خزایینشان می« ترجمۀ لفظی»ۀ متون ادبی، با اصطلاح در ترجم

نظران مطالعات ترجمه، های ترجمۀ متون ادبی، با نگاهی به آراء صاحبها و روششيوه
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 2و معناگرا 1گراروش ترجمۀ متون و به طریق اولی، ترجمۀ متون ادبی را به دو شيوۀ لفظ

گاه با ذکر اینکه در روش ترجمۀ متون ادبی، نه با ( و آن44۸کند )ص. بندی میتقسيم

« معنایی -لفظی»کار داریم، روش ترجمۀ متون ادبی را ودو روش بلکه با یک روش سر

نویسنده وفاداری نشان  ۀويش انيبنامد. در این روش، مترجم هم به لفظ و ( می449)

فرید این روش را به دو بيانی در اختيار در زبان مقصد. خزاییهای دهد و هم به شيوهمی

زند: ترجمۀ اثر ادبی، در زبان مقصد نيز خود اثری ادبی است؛ و اصل کلی پيوند می

(. البته، خزایی 450ترجمۀ ادبی تا به حد امکان به متن اصلی شبيه یا نزدیک است )ص. 

حال آنکه  ؛برد که مفهومی تجویزی داردیرا به کار م« باید»در اشاره به اصل دوم، لفظ 

فرید، آیند. طبق نظر خزاییدر فرایند ترجمه، مفاهيم تجویزی و آمرانه خيلی به کار نمی

کند و اصل دوم، اصل اول، ادبی بودن ترجمه در فرهنگ مقصد را تضمين می

ها(. زوده، با اف451شده را مطابق با زبان و فرهنگ مقصد )ص. بودگی متن ترجمهترجمه

ثبات و گرایش  یسوبهداند: گرایش فرید این دو اصل را با دو گرایش مرتبط میخزایی

(. گرایش اول بين اجزای متن اصلی و اجزای متناظر در ترجمه، 452تغيير )ص.  یسوبه

کند و تغيير، برقراری شباهت یا همسانی معنایی از شباهت یا همسانی صوری برقرار می

(. )همان، با افزوده هانیاها و جز ها، تعبيرها، استعارهاختار جملهرهگذر تغيير س

معنایی مبتنی بر دو گرایش  -توان از شيوۀ لفظی، بحث این است که آیا میحالنیباا

ثبات و تغيير در بررسی فنون و تمهيدات تکراربنياد به زبانی دیگر بهره گرفت؟ به نظر 

ریق اولی، فنون و تمهيداتی زبانی و مبتنی بر رسد فنون و تمهيدات بيانی به طمی

ها از حيث صورت نمای آثار ادبی در متون مبدأ هستند و چون زبانهای خصيصهویژگی

کنند، این فنون بيانی در فرایند ترجمه دستخوش تغيير و و ساختار با یکدیگر فرق می

های متن ادبی یژگیو مترجم برای آنکه وفاداری خود به و شوندهای اجباری میتبدیل

                                                           

1. literal 

2. communicative 
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ای نزدیک و وفادار به متن باید بر اساس اصل ثبات، ترجمه ناچاربهمبدأ را نشان بدهد، 

رسد که مترجم فارسی دو ، به نظر میحالنیباااصلی را در فرهنگ مقصد نشان بدهد. 

منظومۀ شکسپير توانسته است به طرزی هنرمندانه، ميان دو گرای ثبات و تغيير، موازنه 

از فنون و تمهيدات بيانی این دو منظومه ارائه « معنایی -لفظی»ای رقرار کند و ترجمهب

 کند.

 گری فنون تکراربنیاد در عملترجمه -5
زی، از که گفتيم، شکسپير علاوه بر فنون اندیشگانی و تصاویر حقيقی و مجاچنان

تر دارند. در فنون کلامی نيز بهره برده است که فنون کلامی تکراربنياد نقش برجسته

 ذکرانیشاگذرانيم. کيف این فنون را در ترجمۀ فارسی این فنون از نظر میوادامه، کم

صل آثار ( اخذ، اما با اFolgerشکسپير از سایت فولگر )اینکه، برخی نمونه ابيات 

 شکسپير نيز تطبيق داده شده است.

 الصدر صناعت رد -1 - 5
 ۀ. در منظومشودیجمله، تکرار م یاکلمه در آغاز بند، مصرع  یکالصدر،  رد صنعت

 از ،ببوسد است، مرده آنکه تصور به را ونوس گونۀ کوشدمی آدونيس که آنجا ،ونوس

 :است شده استفاده صنعت این

He wrings her nose, he strikes her on the cheeks, 

He bends her fingers, holds her pulses hard, 

He chafes her lips[.] (lines 475–77) 

ست. در آغاز چند جمله آمده است که ضمير برای آدونيس ا Heدر اینجا، ضمير 

 در برگردان فارسی آمده است:

 هایش نواخت،بتی آرام به گونهو ضر آدونيس بينی ونوس را نوازش کرد

 انگشتانش را به نرمی فشرد تا نبضش تندتر بزند،

 (۸1 :زادهدانست لبانش را ماليد... )ترجمۀ طبيببه هر طریق که می

https://www.folger.edu/explore/shakespeares-works/venus-and-adonis/read/poem/#Ven-0475
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راهکارهای اجباری در فرایند  ازجملهکه  1در اینجا، پيداست به سبب تبدیل اجباری

ی آدونيس برگردانده و تکرار سایر را به مرجع آن یعن« او»ترجمه است، مترجم ضمير 

، درواقعهای پایانی ذکر کرده است. ضميرها را در شناسۀ سوم شخص مستتر در فعل

 الصدر را به طرزی درخور به فارسی برگردانده است. مترجم در پرتو تعادل نقشی، رد

عت بهره نيز به طرزی مناسب از این صن لوکرسبه همين ترتيب، شکسپير در منظومۀ 

اضاهایی ، لوکرس عاجزانه از زمان عليه تارکين تق9۸5-9۸1های گرفته است. در مصرع

 کند:را مطرح می
“Let him have time to tear his curlèd hair, 

Let him have time against himself to rave, 

Let him have time of Time’s help to despair, 

Let him have time to live a loathèd slave, 

Let him have time a beggar’s orts to crave[.]” (lines 981–85) 

 ، در آغازlet him have timeارت در این بند و در سه مصرع بند بعدی، عب

ازد و سشود تا تقاضای لوکرس از زمان را دوچندان مؤکد های متوالی تکرار میمصرع

 ه است:به همين ميزان، حقارت تارکين دوچندان پررنگ شود. در برگردان فارسی آمد

 ،دیدرآاش از ریشه بهدیدهپيچِ مشاطهزلف پيچ قدر عمر کند تاآن بگذار

 وار بر خود بشورد،دیوانه قدر عمر کند تاآنبگذار 

 از یاری زمان مأیوس گردد، قدر عمر کند تابگذار آن

 تا همچون حقيرِ منفوری روزگار بگذراند، قدر عمر کندبگذار آن

 ماندۀ گدایان شودگرسنۀ پس قدر عمر کند تابگذار آن

 قدر که ببيند چگونه گدای محتاج به نانِ دیگران،آن

 کندای به او، تحقيرش میماندهن پسبا داد

 شوندببيند چگونه دوستانش دشمنانش می قدر عمر کند تابگذار آن

 کنند تا به وی بخندند،اش میگو دورهو لودگان بذله

                                                           

1. obligatory shift 

https://www.folger.edu/explore/shakespeares-works/lucrece/read/poem/#Luc-0981
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 دریابد که زمان به هنگام اندوه، قدر عمر کند تابگذار آن

 و به هنگام عشرت، گذردچه آهسته می

 وتاه استگذرد و چه کچه سریع می

 شود، آوردهو باشد که جنایتی که هرگز نباید به یاد 

 (994-9۸1هایش زمانش را غرقِ ماتم سازد )فرصت یابد تا با ناله

تو که پيداست، مترجم نيز کوشيده است ضمن وفاداری به متن اصلی در پرچنان

تناظری  ب،الصدر را عيناً در زبان فارسی بازآفرینی کند و بدین ترتي اصل ثبات، رد

 ميان صورت و ساختار و مضمون متن اصلی با متن مقصد برقرار سازد. کیبهکی

 1صناعت تکرار مغایر -2 -5

ت را متبادر شود اما بار دوم، معنایی متفاوتکرار می دو باردر این صنعت، یک کلمه 

را  fairکلمۀ  دو بارکند. برای نمونه، در منظومۀ ونوس، ونوس خطاب به آدونيس می

 کند:اما در دو معنای مختلف استفاده می

“Speak, fair, but speak fair words” (line 208) 
 حرف بزن ای زیبارو، اما زیبا حرف بزن.

آمده « زیبا» و بار دوم در معنای صفت« زیبارو»در معنای اسم  fairاولين در اینجا، 

فاوت با تشخيص این صنعت، یک کلمه را در دو نقش مت یدرستبهاست. مترجم فارسی 

 یابی کرده است.آن معادل

ختلف طرفه اینکه، شکسپير در منظومۀ لوکرس نيز همين کلمه را در دو معنای م

 کند:استفاده می

“thoughts might compass his fair fair” (line 346) 
 ثمرش،اما در ميانۀ دعای بی

 خواست،آن دم که از خدایان جاودانی می

 نقص رهنمون بشوند وبیتا افکار پليدش را به آن زیبایی 

 (.170ساعتی فرخنده برایش رقم بزنند...)ص. 

                                                           

1. Antanaclasis 
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ر دوبارۀ کلمۀ در اینجا مترجم در پرتو تعادل نقشی و با رعایت اصل تغيير، برای تکرا

fairست.برگردانده ا« نقصزیبایی بی»یابی کرده و عبارت را به نقص معادل، بی 

 1صناعت عکس -3 -5

نوس، توالی با نظم دستوری معکوس است. در منظومۀ وتکرار کلمات در بندهای م

ر دو دشود، تکرار دوگانۀ عشق نگاه آدونيس نقش بر زمين می آنجا که ونوس با یک

 تاباند:و اسم، به زیبایی کارکرد دوگانۀ این کلمه را بازمی نقش فعل

“looks kill love, and love by looks reviveth” (line 464) 
 (.۸0گيرد )ص. و با نگاه جان می ميردعشق از نگاه می چراکه

 یابد.ميرد. هم با نگاه، جانی دوباره میدر اینجا، عشق هم از نگاه می

 گيرد:رتيب، در منظومۀ لوکرس نيز شکسپير از این صنعت بهره میبه همين ت

“one for all or all for one we gage” (line 144) 
ش با ز هوس و غلبه بر هوس در کشاکدر اینجا، تارکين در کشاکش ميان پيروی ا

 آورد:می بر زبانخود است، عبارات و جملاتی را در ارتباط با معنای زندگی و 

 مراد همگان این است که زندگی خود را در ایام پيری و ناتوانی

 انند؛دعنان گربا شرف و ثروت و آسایش هم

 و در این سودا، نزاعی چنان خودویرانگر نهفته است،

 یازیم:دست می همه برای یکی، یا یکی برای همهکه به قمار 

یکی » عبارت ريشکسپرسد که کارکرد این صنعت وقتی در این بند به اوج خود می

 زند:را به مسائل زندگی پيوند می« همه برای یکی»و « برای همه

 مثلاً در نبردی هولناك، قمار زندگی برای شرف،

 و آن ثروت نيز غالباً، شودمیمبدل به قمار شرف برای ثروت 

رود )ص. چيز با هم بر باد میو آنگاه همه شودبه بهای مرگ بقيه موارد تمام می

15۶-7.) 

                                                           

1. Antimetabole 
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بان زکه پيداست، مترجم کوشيده است در پرتو اصل ثبات، این صنعت را در چنان

 فارسی بازآفرینی کند.

 1صناعت طباق -4 -5

و عبارات  واژگان پرکاربردین صنایع تکراربنياد است و آن استفاده از ازجملهطباق 

ی کوشد از ساختارها، شاعر میدرواقعتوازی متقابل است.  صورتبههای و گزاره

مونه، در منظومۀ استفاده کند. برای ن و متضادمتقابل  ميو مفاهها متقابل برای بيان نگره

دونيس آرت بيشتری برای به اختيار درآوردن دهد که ونوس قدونوس، شکسپير نشان می

 تواند ميل و رغبت وی را برانگيزاند:دارد، اما نمی

Backward she pushed him as she would be thrust, 

And governed him in strength though not in lust (lines 41–

42). 

 برداشت و آدونيس را به پس کشيد، شيپبهونوس خيزی 

 .(51توانست قدرت او را به انقياد خود درآورد، اما نه شهوت وی را )ص. 

ین مترجم کوشيده است در پرتو اصل تغيير و تعادل نقشی، ا که پيداست،چنان

 صنعت را به فارسی برگرداند.

کند ر میرا تکرا kingدوباره واژۀ  نيز شکسپير لوکرس ۀمنظومبه همين ترتيب، در 

 کند:و با این تکرار نوعی توازی متقابل را ایجاد می

 kings might be espousèd to more fame, 

But king nor peer to such a peerless dame (lines 20–21). 

 

در اینجا، کلاتين، همسر لوکرس، در جمع فرماندهان و در حضور تارکين، 

ه ثروت کند که خدایان چگشاید و فاش میود میناخودآگاه قفل از گنجينۀ شادمانی خ

هراً نرخ شادمانی اما کلاتين ظا؛ اندپایانی را در قالب همسری زیبا به وی ارزانی داشتهبی

 کند که:خود را چنان دست بالا فرض می

                                                           

1. Antithesis 
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 داشتند،شهرت بيشتر، باید چنان ازدواجی می کسبپنداری فقط شاهان برای 

 (.147نظير را ندیده بود )ص. هم آن بانوی بیحال آنکه شاه حتی یک نظر 

کنند، در موازنۀ مجازاً ازدواج می در اینجا، پادشاهانی که برای کسب شهرت بيشتر

 جزبهای زادهيبگيرند که هيچ شاه یا نجقرار می« نظيربانوی بی»متقابل یا طباق منفی یا 

 کلاتين، با وی ازدواج نکرده است.

ت به طرزی م فارسی در پرتو دو اصل ثبات و تغيير، توانسته اسکه پيداست مترجچنان

 کارآمد صنعت طباق را در فارسی بازآفرینی کند.

 1صناعت رد القافیه -5 -5

ین منظومۀ تکرار یک کلمه در انتهای بند، مصرع یا جمله است. شکسپير در بند آغاز

 گيرد:ونوس از این صنعت بهره می

Sick-thoughtèd Venus makes amain unto him 

And, like a bold-faced suitor, gins to woo him (lines 5–6). 

سی آمده یابد. در برگردان فارخاتمه می himدر اینجا، دو مصرع با ضمير مفعولی 

 است:

 به سویش شتافت، خرامانخراماناز عشق،  آمدهجانبهسپس ونوس 

 (.4۸گفتن آغازید )ص.  و همچون خواستگاری چهره برافروخته، با وی سخن

ری، در در اینجا، مترجم ضمن آگاهی از ساختار دو زبان و آگاهی از تبدیل اجبا

و « سوی»در اشارتگر  بارکیمفعولی منفصل را  عادل نقشی، ضميرپرتو اصل تغيير و ت

 یابی کرده است.معادل« وی»با ضمير منفصل  گربارید

منظومۀ لوکرس هم تکرار  در himطرفه اینکه، همين تکرار ضمير مفعولی منفصل 

شود. در اینجا، تارکين شود. این بند پيش از تعدی تارکين به لوکرس ذکر میمی

کند؛ چه اگر لوکرس دست رد به سينۀ اش ترغيب میا به پذیرش خواستهلوکرس ر

                                                           

1. Epistrophe 
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دار کردن تارکين بزند، تارکين عزم جزم کرده که ابتدا لوکرس را بکشد و بعد برای لکه

 نيست کند:شرف لوکرس، یکی از غلامان را سربه

“If thou deny, . . . 

. . . some worthless slave of thine I’ll slay, 

To kill thine honor with thy life’s decay, 

And in thy dead arms do I mean to place him, 

Swearing I slew him, seeing thee embrace him” (lines 513–

18). 

 ات بنهم،در آغوش مرده آن غلام راجنازۀ 

 م.یافت تواشکشتم، چون در آغوش  او راو سپس نزد همگان سوگند یاد کنم که 

ه این دل نقشی، کوشيده است کاکه پيداست، مترجم در پرتو اصل تغيير و تعچنان

صل نفارجاع ضمير به مرجع )آن غلام را( و هم ضمير م صورتبهمنفصل را هم  ضمير

 یابی کند.ضمير متصل مفعولی )تواش( معادل مفعولی )او را( و هم

 1صناعت جناس اشتقاقی -6 -5

پير از این تکرار کلمه یا ریشۀ یکسان با نقش دستور متفاوت است. برای نمونه، شکس

 در سه نقش دستوری مختلف در این LOVEواژۀ  ۀبارسهجنس اشتقاقی با تکرار 

 مصرع از منظومۀ ونوس بهره برده است.

“She’s Love, she loves, and yet she is not loved” (line 610). 

 ورزد.کس عشق نمیست، او عاشق است، به او اما هيچاو عشق ا

یابی نقشی کرده در اینجا، مترجم این سه نقش دستوری عشق را در فارسی معادل

 است.

شگرد  ، شکسپير در هر مصرع از یکی از بندهای منظومه از اینلوکرسدر منظومۀ 

 کند.استفاده می

“Disturb his hours of rest with restless trances. 

Afflict him in his bed with bedrid groans. 

Let there bechance him pitiful mischances 

                                                           

1. Polyptoton 
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To make him moan, but pity not his moans. 

Stone him with hard’ned hearts harder than stones, 

And let mild women to him lose their mildness, 

Wilder to him than tigers in their wildness” (lines 974–80). 

طاب به مکرر خود از زمان، این ابيات را خ هایدر اینجا، لوکرس در پی درخواست

 آورد:تارکين بر زبان می

 برآشوب، آرامبیهای را با خوف آرميدنشساعات »

 بنالد، زخم بسترکه از  ساز مبتلا بسترچنانش به 

 کنند، مبتلایش انگيزابتلائات رقتو بگذار تا در بستر، 

 داشته باشد، فریادرسی آنکهبرآورد بی فریاد بگذار

 کنند، سنگسارش، سنگ خارهتر از بگذار تا قلوبی سخت

 را از او دریغ کنند، مهرشان، مهربانو بگذار تا زنان 

 (.11-210خود باشند )صص.  توحشاز ببرها در منتهای  تروحشیو با وی 

مترجم کوشيده ضمن رعایت دو اصل ثبات و تغيير، جناس  ،که پيداستچنان

 اشتقاقی در واژگان خط زیردار را در متن اصلی، در فارسی بازآفرینی کند.

 1صناعت جفت متقابل -7 -5

يستند. در اما متضاد ن ،کناری ویژگی یا صفتی که در اصل با هم در تقابل هستندهم

 و مرده است، دادهازدستیابد آدونيس جان گاه که ونوس درمی، آنونوسمنظومۀ 

ه الزاماً اما ن ،های متقابلکند که جفتها و صفاتی تعریف میعشق را با مجموعه ویژگی

 کنند:متضاد را ایجاد می

“Since thou art dead, lo, here I prophesy 

Sorrow on love hereafter shall attend; 

It shall be waited on with jealousy, 

Find sweet beginning but unsavory end, 

Ne’er settled equally, but high or low, 
                                                           

1. Synoeciosis 
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That all love’s pleasure shall not match his woe. 

 

“It shall be fickle, false, and full of fraud, 

Bud and be blasted in a breathing while, 

The bottom poison and the top o’erstrawed 

With sweets that shall the truest sight beguile; 

The strongest body shall it make most weak, 

Strike the wise dumb, and teach the fool to speak. 

 

“It shall be sparing and, too, full of riot, 

Teaching decrepit age to tread the measures; 

The staring ruffian shall it keep in quiet, 

Pluck down the rich, enrich the poor with treasures. 

It shall be raging mad and silly mild, 

Make the young old, the old become a child. 

 

“It shall suspect where is no cause of fear; 

It shall not fear where it should most mistrust. 

It shall be merciful and, too, severe, 

And most deceiving when it seems most just. 

Perverse it shall be where it shows most toward, 

Put fear to valor, courage to the coward. 

 

“It shall be cause of war and dire events, 

And set dissension ’twixt the son and sire; 

Subject and servile to all discontents, 

As dry combustious matter is to fire. 

Sith in his prime Death doth my love destroy, 

They that love best their loves shall not enjoy” (1135-1164). 

 

 کنم،گویی میپيش ای، من چنينپس حال که تو مرده

 اندوه ملازم هميشگی عشق؛ پسکه از این 

 و عشق همواره قرین با اضطراب،
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 و آغاز آن شيرین، اما فرجامش ناگوار باشد،

 بلکه یا پست خواهد بود یا بالا، ؛ثبات نخواهد داشت گاهچيهعشق 

 هایش نيرزد.از رنج کیچيههایش به گونه که تمام خوشیآن

 

 زن و پرفریب،و دروغ خواهد بود مزاجیدمدمعشق 

 پژمرد،هم زدن میای که در یک چشم بهغنچه

 اش زهرآلود و شاخ و برگش آشفته،ریشه

 فریبد؛میفریب که بصيرترین دیدگان را نيز و چنان دل

 کند،ها میترینها را مبدل به ضعيفترین بدنقوی

 سازد.و ابلهان را خطيب می و خردمندان را لال

 

 گر،اسراف ازحدشيبعشق خسيس خواهد بود و هم 

 آموزد؛به سالخوردگان شيوۀ رقصيدن می

 سازد،قلدران سرکش وحشی را مطيع و رام می

 نهد.نۀ بسيار در اختيار فقيران میو گنجي کندو ثروتمندان را تحقير می

 هم هار و افسارگسيخته خواهد بود و هم آرام و فروتن،

 و پيرها را کودك. کندها را پير میجوان

 

 شود،آنجا که جای ترس نيست، عشق بدگمان می»

 شود،و آنجا که جای اعتماد نيست، عشق جسور می

 هم رحمان خواهند بود و هم جبار،

 شود،کار میراست بگوید، فریبآنجا که باید 

 ورزد،نماید، بسيار لجاج میو آنجا که مطيع می
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 کند.و بزدلان را دلير می و شجاعان را جبون

 

 ها و وقایع مدهش خواهد بود،عشق باعث جنگ

 و آتش نفاق را بين پدر و پسر برخواهد افروخت؛

 عشق، هيمۀ خشک برای آتش خواهد بود،

 خواهد بود و هم رعيت آنها، هاهم ارباب همۀ خباثت

 اش تباه ساخته است،پس حال که مرگ عشق مرا در عنفوان جوانی

 .«آنان نيز که عاشقِ راستين معشوق خود باشند، هرگز محظوظ نخواهند شد

ای دهد و مجموعهاز عشق شکوه سر می وافسوسآهدر این چند بند متوالی، ونوس با 

دهد. شکسپير توانسته به طرزی جذاب های متقابل و متضاد را به عشق نسبت میاز ویژگی

از رهگذر کاربست این صنعت، ماهيت دوگانه و مبهم عشق را به تصویر بکشد. در 

ر، شود مترجم ضمن رعایت دو اصل ثبات و تغيينگاهی گذرا به ترجمه نيز معلوم می

های هر دو زبان مبدأ و مقصد، توانسته است این مجموعه یعنی ضمن توجه به ویژگی

 عشق را با زبانی گيرا و کارآمد در زبان فارسی بازآفرینی کند. خصائص

البته، استفادۀ شکسپير در این دو منظومه به همين فنون و صنایع کلامی که برشمردیم، 

توان به شود که در این مجال اندك نمیامل میماند و فنون دیگر را نيز شمحدود نمی

رسد مترجم این دو منظومه توانسته برگردانی ، به نظر میدرمجموعهمۀ آنها اشاره کرد. 

 پذیرفتنی و کارآمد از این فنون در زبان فارسی به دست بدهد.

 ها و مطالعات آتیها، نتایج، محدودیتتبیین یافته -8
درست بدانيم که معتقد  یتمامبههور رابرت فراست را اگر نخواسته باشيم جملۀ مش

توانيم از ؛ نمی«ناپذیر استرود؛ شعر، ترجمهشعر در فرایند ترجمه از کف می»است: 

نما که ذیل های خصيصهخاطر دور بداریم که شعر به سبب برخورداری از برخی ویژگی

کند، در وبسن بدان اشاره میگيرد که ابتدا، رومن یاکزبان جای می« ادبيّت»عنوان کلی 

پذیر ترجمهناپذیر، بلکه تا به اندازۀ بسيار سختترجمه یتمامبهفرایند ترجمه اگر نه 

نمای شعر یعنی زبان پذیری به ویژگی خصيصهترجمهشود. بخشی از این سختمی
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شود که مجموعۀ فنون و صنایع مختلف اندیشگانی و کلامی و آوایی مجازی مربوط می

و  صورتبهبنياد هستند و شود. این فنون و صنایع که تا به اندازۀ بسيار، زبانرا شامل می

شوند، در فرایند برگردان به زبانی دیگر، به سبب ساختار شعر در زبان اصلی مربوط می

 یسختبهروند یا اینکه اری در سطوح ساختاری زبان، از دست میهای اجببرخی تبدیل

روند، ، اگر این فنون در فرایند ترجمه از دست میحالنیباادهند. تن به ترجمه می

کم بخشی از آنها در زبان مقصد در مترجم نيز راهکارها و شگردهایی برای حفظ دست

دا، با تبعيت از اصل ثبات که از گرایش کوشند در ابت، مترجمان میرونیازا اختيار دارد.

دهد، این فنون و صنایع را برگرداند. های زبان مبدأ خبر میمترجم به حفظ ویژگی

ميسر نباشد، طبق اصل تغيير که از وفاداری  یتمامبه، اگر امکان برگردان آنها حالنیباا

صل تعادل نقشی، در تواند این فنون را بر اساس ادهد، میمترجم به زبان مقصد خبر می

خواننده معمولاً در فرایند خواندن  ازآنجاکه، حالنیباازبان مادری خودبازآفرینی کند. 

ترجمه به متون اصلی دسترسی ندارد، ممکن است خيلی درنيابد که آیا مترجم این فنون 

ترجمه کرده، به چه ترتيب بوده و اگر  و صنایع را ترجمه کرده یا نکرده است. اگر

ه نکرده، چه صدمه و آسيبی به متن اصلی رسانده است؟ نکتۀ دیگر اینکه، اگر ترجم

خبر باشد، ممکن است در فرایند ترجمه مترجم به هر دليل از وجود این فنون و صنایع بی

توجه بماند. البته، ممکن است ترجمه نکردن تمام و نيز به چگونگی برگردانی آنها بی

ها ميسور نباشد و ترجمه نکردن یا برخی محدودیتکمال و دقيق این فنون به سبب 

، بر مترجم خبره حالنیبااناکارآمد ترجمه کردن آن خيلی به ترجمه هم آسيبی نرساند. 

و کاربلد است که بکوشد این فنون را به صرافت طبع به زبان مقصد برگرداند، چه این 

، بخشی از سبک و سياق اثر هم محسوب شوند بسایاهای متن و فنون بخشی از ویژگی

ترجمه نشوند، ممکن است بر معنای متن در ابتدا در سطح خرد و اگر  یتمامبهو اگر 

 بسامد پيدا کند، بر معنای کلی اثر در سطح کلان نيز تأثير بگذارد.
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بررسی کلی نمونه فنون و صنایع منتخب در دو برگردان فارسی دو منظومه نشان 

زاده ضمن آگاهی کامل از وجود این فنون و صنایع در متن اصلی ه اميد طبيبدهد کمی

ها، تلاش وافر کرده که این فنون را در پرتو دو اصل ثبات و تغيير و گاه به وقت منظومه

ضرورت در پرتو تعادل نقشی، به طرزی کارآمد و مناسب به زبان فارسی برگرداند. 

ین فنون بخشی از هنر شاعر در کاربست خلاقانۀ زبان ، نباید فراموش کرد که احالنیباا

های ماند و ویژگیاست و اثر هنری و ادبی فقط به کاربست این فنون محدود نمی

کنيم که هدف کلی ترجمۀ آثار ادبی، ضمن شود و فراموش نمیدیگری را نيز شامل می

نندگان فرهنگ مقصد توجه تمام و کمال به ادبيّت متن اصلی، ایجاد التذاذ هنری در خوا

زبان با نویسندۀ اصلی به متون ادبی برای خوانندگان هم ازآنجاکه، درواقعهم هست. 

آیند، بدیهی است که طيف خوانندگان فرهنگ مقصد با خوانندگان رشتۀ تحریر درمی

زبان اصلی متن مبدأ یکسان نباشد. شکسپير این دو منظومه را برای خوانندگان انگليسی

، ویژهبههای چندبارۀ این دو منظومه س به رشتۀ تحریر درآورده است و چاپعصر رنسان

دهد که طيف خوانندگان انگليسی از این آثار ، نشان میونوس و آدونيسمنظومۀ 

اند. حال، پس از گذشت بيش از شش سده، این دو منظومه استقبال گرمی به عمل آورده

ند. پيداست طيف خوانندگان معاصر فارسی ابرای اولين بار به زبان فارسی ترجمه شده

گذرانند، با طيف خوانندگان که در سدۀ بيست و یکم در ایران امروزین روزگار می

گيری طاعون و کرونا را پشت سر همه زبان به کلی متفاوت است، گيریم هر دوانگليسی

انندگان که خو بدان گونهگذاشته باشند. حال، تکليف مترجم چيست؟ آیا باید متن را 

چشمی هم به اند، بخواند و تفسير و ترجمه کند، یا اینکه گوشهعصر شکسپير خواندههم

دهد مترجم در جانبه نشان میطيف خوانندگان ایرانی داشته باشد؟ بررسی کلی و همه

برگردان این دو اثر، ضمن وفاداری تمام و کمال به متن دو اثر، کوشيده است که 

در اختيار خوانندگان فارسی بگذارد. به دیگر سخن،  2بلکه پذیرفتنی، 1ای نه بسندهترجمه

( استفاده کرده 201۸خواسته باشم از عبارات شلایرماخر )به نقل از ماندی  مترجم، اگر

                                                           

1. adequate 

2. acceptable 
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باشم، کوشيده است هم شکسپير را به خوانندگان فارسی نزدیک گرداند و دستان 

رعایت اصل تغيير(؛ و هم اینکه  شکسپير را در دستان خوانندگان فارسی بگذارد )با

نزدیک کرده باشد و دستان شکسپير را در دستان  خوانندگان فارسی را به شکسپير

یکم گذاشته باشد )با رعایت اصل ثبات(. وخوانندگان فارسی ساکن در ایران سدۀ بيست

رعایت این دو اصل به خواننده اجازه داده است که هم از متن ترجمه لذت ببرد و هم 

ای اجمالی هم با متن اگر خواسته باشد ببيند متن اصلی چه بوده است، بتواند مقایسه

اصلی انجام داده باشد. در عين اینکه، فراموش نکنيم که مترجم کوشيده است با دادن 

های ضروری که البته ترجمه از منابع معتبر است، خوانندۀ فارسی را هرچه بيشتر پانوشت

ها بيفزایيد های شکسپير قرار بدهد. به این پانوشتی منظومهدر حال و هوای متن اصل

و سودمندی را که مترجم فراهم آورده که به خواننده فارسی در نزدیک  مبسوطمقدمه 

تر از همه، بخش و مهم حالنيدرعآوردن دست و زبان شکسپير یاری رسانده است. 

منظومۀ ناتمام منوچهر و  ملهازجپایانی کتاب است که شامل معرفی آثار اقتباسی فارسی 

زهره از ایرج ميرزا و نيز اثر اقتباسی دکتر صورتگر از منظومۀ لوکرس است. حضور این 

تر این آثار اقتباسی با آثار بخش این حسن را دارد که زمينه را برای بررسی تطبيقی دقيق

آورد. هم میدر مرتبۀ دوم، فرا هانیاشکسپير در وهلۀ نخست و آثار لوی و آوید و جز 

 ازجمله، حالنیباانگارنده اميدوار است در مجالی دیگر به این مهم بپردازد. 

های این نوع تحقيق یکی این است که امکان بررسی تمام فنون و صنایع را محدودیت

کند و لازم آورد. در عين اینکه، بررسی صرف فنون و صنایع کفایت نمیفراهم نمی

تر در پرتو بافت های شعر و از همه مهمکنار دیگر ویژگیاست این فنون و صنایع در 

به این نکته توجه شود که ترجمه شدن یا  ویژهبهتاریخی و فرهنگی آثار دیده شود و 

نشدن این فنون ممکن است چه تغييری را در سپهر اندیشگانی شاعری مثل شکسپير 

خوانندگان ایرانی برجای چه تصویری را ممکن است از این شاعر در اذهان  ایجاد کند و

، در تحقيقات آتی، لازم است به برگردان سایر وجوه ادبی و شعری رونیازابگذارد. 
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به جایگاه شکسپير در ادبيات جهان نيز توجه شود.  جانبههمهاین آثار در پرتو نگاه 

مترجم برای فنون و صنایع ادبی ممکن  یهایابیمعادلتوان بررسی کرد که همچنين، می

ای برای شاعران و نویسندگان زبان و فرهنگ مقصد در پی بياورد و اصولًا است چه بهره

اندازی را پيش پای زبان حسن و قبح برگردان دقيق وجوه شاعرانه ممکن است چه چشم

 و ادبيات فارسی بگستراند.
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